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عنوان صدابردار به کار اضافه شدم. این اثر اولین فیلم 
نشگاه سوره  لتحصیل دا سینمایی بود که یک فارغ ا
اصفهان قرار بود آن را بسازد. تجربه منحصر به فردی 
که اولین کار مستقل من نیز به عنوان صدابردار بود. 
بعد از این اتفاق خودم را آماده می دیدم که اولین فیلم 
کوتاهم را کار کنم. به این ترتیب ا ولین فیلم کوتاهم 
لوینو به نام  لو کا یتا ه ا ز داستان کوتا قتباسی ا که ا
«عشق یک روایت غمگین» بود را در سال ۸۵ جلوی 
ثر در جشنواره فیلم کوتاه تهران  دوربین بردم. این ا
بیشترین کاندیداتوری را داشت و جایزه بهترین تدوین 
و فیلم برداری را گرفت. به یاد دارم هرکسی فیلم را 
می دید می گفت فیلم سوم و چهارم یک فیلم ساز است 
ما برای  و تعجب می کردند که من فیلم اولی هستم، ا
خودم تعجب نداشت چون تجربیاتی که من در آن 
ز کار کردن  نشگاه هم زمان با تحصیل ا چند سال دا
با کارگردان های مختلف به دست آورده بودم بسیار 
نجمن سینمای  کمکم کرد. من آن نقطه صفر را در ا
جوان مشهد تجربه کرده بودم. یعنی آن زمان که فقط 
با بحث های تئوری فیلمی ساخته بودم و  به نتیجه ای 
خام   رسیده بودم. چون سینما وجه قالبش بحث عملی 
است و باید با ابزار کار کنید تا بتوانید با استفاده درست 
از آن ها آن قصه ای که می خواهید را تعریف کنید. بعد 
از آن نیز هم زمان با دوران سربازی فیلمی با موضوع 
معلولان و اشتغال را در آسایشکاه فیاض بخش مشهد 
جلوی دوربین بردم که دومین فیلم کوتاهم محسوب 

می شد.
 با شروع مسیر فیلم سازی، صدابرداری را کنار گذاشتید؟

خیر. زمانی که سربازی من تمام شد، چون می خواستم در 
تهران ساکن شوم، تصمیم گرفتم به کار صدابرداری به عنوان 
شغل ادامه دهم تا برای اجاره یک خانه و ساخت فیلمم پول 
دربیاورم. تا اینکه در سال ۹۱ سومین فیلم کوتاهم را براساس 
اقتباس داستانی از مجموعه «جاده» نوشته یوریک کریم 
مسیحی با نام «چند کیلومتر دورتر» کار کردم. تقریبا از 
همین زمان بود که تمام وسیله های صدابرداری ام را فروختم 
تا به صورت کامل روی فیلم سازی تمرکز کنم. در ادامه راه 
در سال ۹۳ دوباره فیلم دیگری کار کردم که ۷ پلان سکانس 
و اقتباسی از داستان، «زنی پوشیده با گردنبند» نوشته آیدا 
مرادی آهنی بود که رویا نونهالی و مهرداد صدیقیان در آن 
بازی کردند. فیلم بعدی من نیز یک اثر کوتاه صد ثانیه ای بود 
که ایده ساختش را از روی عکس یکی از استادانم آقای فرامرز 
عامل بردبار در انجمن سینمای جوان مشهد گرفتم. عکس 
از روی دیواری گرفته شده بود که یک طرفش آسایشگاه 
سالمندان بود و آن سمتش دختر بچه ای داشت با توپ 

بازی می کرد. فیلم کوتاه ششمم هم « دوچرخه ها، پدرها، 
سیگارها» بود که جایزه بهترین فیلم جشنواره فیلم رشد را 

از آن خود کرد.
 چه شد که بالأخره بعد از ساخت ۶ فیلم کوتاه تصمیم گرفتید 

فیلم بلندتان را بسازید؟
من از اواخر سال ۹۳ تصمیم گرفتم اولین فیلم بلندم را 
بسازم یعنی خودم را آماده می دیدم. دو فیلم نامه اقتباسی 
هم در دست داشتم که فیلم های قصه گویی نبودند به همین 
دلیل بعد ازمدتی تصمیم گرفتم با یک فیلم نامه نویس وارد 
همکاری بشوم و فیلم نامه تخصصی برای فیلم اولم کار کنم 
که با پیام کرمی آشنا شدم. او فیلم نامه «تابستان داغ» که 
آن زمان «بچه» نام داشت را پیشنهاد داد و قرار شد من این 

فیلم را بسازم. هم زمان که این فیلم نامه دستم بود و داشتم 
به دنبال سرمایه گذار می گشتم ، در اواخر سال ۹۴ از انجمن 
دفاع مقدس با من تماس گرفتند و گفتند فیلم نامه ای که 
قبلا ارائه دادم پذیرفته شده و می توانم برای ساخت این فیلم 
کوتاه بودجه دریافت کنم. من هم سریع آن فیلم نامه را تبدیل 
به فیلم کوتاه هفتمم کردم. وارد سال ۹۵ که شدیم درحال 
تدوین و صداگذاری آن بودم که درنهایت  مشکل پیدا کردن 
سرمایه گذار برای کار اول سینمایی ام  حل شد و من در تیر ۹۵ 

«تابستان داغ» را کلید زدم.
 «تابستان داغ» به عنوان تجربه اولتان در جشنواره فیلم فجر 
خوش درخشید و نظرات بسیاری را جلب کرد. مهم ترین دلیل 

موفقیت تابستان داغ را چه می دانید؟ 
مهم ترین مسئله برای انجام هرکاری این است که شما 
خودتان و کاری که می خواهید انجام دهید را باور داشته 

باشید و در واقع تکلیفتان با خودتان مشخص باشد.
 تجربه ساخت این ۷ فیلم کوتاه را چقدر در موفقیت فیلم 

بلندتان مؤثر می دانید؟ 
یک بخش کار کارگردانی سواد تئوری و یک بخش تجربه 
کار عملی است مانند چگونگی کار با بازیگر، استفاده دوربین 
و دکوپاژ و ... بخش دیگر که به همین اندازه اهمیت دارد، 
مدیریت است. شما به عنوان فرمانده گروه باید با همه وارد 
گفت و گو شوید و همه را راهنمایی کنید تا ایده ای که در 
ذهنتان هست شکل بگیرد. من این ها را در ساخت فیلم های 

کوتاه تجربه کردم. به طور مثال در فیلم کوتاه «دوچرخه ها، 
پدرها و سیگارها» کار با کودک را تجربه کردم که در پروژه 

«تابستان داغ » برایم مفید بود .
 طی کردن این مسیر، یعنی ساخت فیلم کوتاه و بعد از آن 
روی آوردن به فیلم بلند را برای هر فیلم سازی ضروری می دانید؟

کار فیلم سازی نسخه مشخصی ندارد. ما برای هر راه 
یشنهادی مثال های نقضی هم داریم مثلا هستند  پ
کسانی که بدون تحصیلات آکادمیک یا هیچ حضوری 
درکنار گروه های حرفه ای، کار را شروع کرده اند و آثارشان 
نیز موفق است. ولی من به هرکسی که با من تماس 
می گیرد به ویژه آن ها که هنوز به سن دانشگاه نرسیده اند، 
می گویم حتما به دانشگاه بروید. چون کسی که از پس 
کنکور بربیاید و هدفمند عمل کند تا حد 
۲۰ درصد نشان داده، سختی هایی که بر سر 
راهش قرار می گیرد را می تواند تحمل کند. 
درحالی که کسانی که می خواهد با ورکشاپ 
و کلاس های یک ماهه وارد گود شوند خیلی 
سریع پا پس می کشند. همچنین علاوه بر این، 
اگر به دانشگاه نروند، تمام اتفاقات خوبی که 
در دانشگاه برایشان رخ می دهد و فرصت هایی 
که از طریق ارتباطات به وجود می آید را از دست خواهند 
داد. حضور در دانشگاه یعنی حداقل دوره چهار ساله که 

می توانند خودشان را آنجا برای کار کردن تربیت کنند.  
 میان فیلم اولتان «تابستان داغ» و فیلم دومتان «عنکبوت» 

یک فاصله سه ساله افتاد دلیل آن چیست؟
اتفاقاتی که برای «تابستان داغ» افتاد انتظارات را بالا برد و 
خودم هم دوست داشتم فیلم دومم قدم رو به جلو و بلندتری 
باشد. خیلی هم علاقه داشتم درباره یک قاتل زنجیره ای 
فیلمی کار کنم که با دوست نویسنده و فیلم سازم اکتای 
براهنی آشنا شدم و در نتیجه گفت وگوهایی که با هم داشتیم 
تصمیم گرفتیم  قصه سعید حنایی را کار کنیم. پروسه ساخت 
را شروع کردیم و یک سال نوشتن فیلم نامه اکتای براهنی طول 
کشید. هم زمان من نیز شروع کردم به انتخاب تهیه کننده و 
انجام کارهای پروانه ساخت تا اینکه در نهایت در سال ۹۸ 
فیلم برداری را آغاز کردیم. در این بین اتفاقاتی هم رخ داد که 
پروسه ساخت را طولانی تر کرد. مثلا «عنکبوت» قرار بود 
اولین فیلم من در مشهد باشد اما برای ساخت قصه این اجازه 

را به من ندادند.
 بعد از ساخت این دو فیلم بلند آیا ممکن است دوباره به سراغ 

ساخت فیلم کوتاه بروید؟
فکر نمی کنم مگر اینکه شرایط خاصی به وجود بیاید. 
یعنی ساخت فیلم کوتاه جزو اهدافم نیست. در واقع فیلم 
کوتاه برای من پله ها و قدم هایی بود که برای سینمای بلند 

برمی داشتم. من درحال تجربه کردن برای قصه گفتن 
بودم و هیچ کدام از فیلم های من به لحاظ ساخت تکرار 
فیلم قبلی نیست. من فیلم هایی در فضاهای مختلف و 
کاراکترها و قصه های متفاوت کار می کردم برای اینکه 
توانم خودم را برای ورود به سینمای بلند پخته تر ب

 کنم.
 در مجموع مهاجرت به اصفهان و تهران چقدر در مسیر 

موفقیتتان تأثیر داشت؟
آن زمان با اینکه کار فیلم سازی در تهران متمرکز بود (طوری 
که همچنان نیز این گونه است) با این حال اصفهان به دلیل 
اینکه فاصله زیادی با تهران نداشت و آن زمان نیز به دلیل 
حضور مرحوم زاون قوکاسیان، مدیرگروه سینمای دانشگاه 
سوره اصفهان، ما شانس بهره بردن از حضور استادهای 
مطرحی را داشتیم که بسیار مفید بود. من هم خیلی زود 
توانستم وارد کار در بدنه سینما شوم در راه اصفهان و تهران 
دررفت و آمد بودم. می توانم بگویم این مهاجرت، بسیار 

مفید بود.
 فکر می کنید اگر در مشهد می ماندید  به جایگاهی که الان 

دارید می رسیدید؟
خیر. هیچ اتفاقی برای من در مشهد نمی افتاد به دلیل اینکه 
در مشهد کاری به آن معنا انجام نمی شد. کارهای حرفه ای در 
تهران بود یا گروه هایی حرفه ای برای انجام پروژه ها از تهران 
به شهرهای دیگر می رفتند. در واقع بازهم پروژه ها از تهران 

مدیریت می شد. چون سینما و تئاتر مرکزیتش تهران است.
 آیا ممکن است روزی در مشهد فیلم بسازید و فکر می کنید 

این شهر ظرفیت فیلم سازی را دارد؟
چون  نه. جغرافیای مشهد برای کار کردن جذاب است. من هم 
از اولین فیلم نامه ای که بشود به واسطه آن به شهر مشهد بیایم 
استقبال می کنم. خیلی هم برای این اتفاق مشتاق هستم. 
ولی قصه باید به صورتی باشد که بتوانم در آن از ظرفیت هایی 

که در مشهد می شناسم استفاده کنم.
 در آخر از مسیری که رفتید راضی هستید؟

این بهترین مسیری بود که برای من اتفاق افتاد. شانس هم با 
من همراه شد اما من همیشه می گویم شانس به کسانی که 

ایمان دارند بیشتر روی می آورد.
 آرزوی حرفه ای تان در آستانه سی ونه سالگی را هم برای 

ما بگویید.
آرزوی من این است که تا آخرین سال های عمرم فیلم بسازم. 
مثل کلینت ایستوود، وودی آلن و مارتین اسکورسیزی. 
کسانی که توانستند طراوت ذهنشان را با مراقبت از جسم 
و فکرشان و سینمایشان تا این سن نگه دارند. خیلی الگوی 
جذاب و ایده آلی هستند و این اتفاق اگر برای من بیفتد 

فوق العاده است.

«موچین» اولین سریال خانگی 
 ـکه  با مجوز صدا و سیما ساخته شد ــ ــ ــــ ــ ــ ــــــــــ  ــــــــــ  ــــــــــ  ــــــــــ 

تفويض اختيار صدور پروانه شبكه نمايش خانگى از وزارت 
ارشاد به صداوسيما يكى از بحث هاى داغ اين روزهاست و 
هنوز عده اى از سينماگران كه ترجيح داده اند در اين سال ها با 
تلويزيون كار نكنند، اميدوار هستند كه اين اتفاق درنهايت رخ 
ندهد. اما روز گذشته خبرگزارى مهر درباره اولين سريالى كه 
با مجوز صدا و سيما در شبكه نمايش خانگى توزيع شده است، 
اطلاع رسانى كرد. براساس اين خبر، سريال «موچين» به 
كارگردانى حسين تبريزى كه تاكنون سه قسمت از آن 
در شبكه نمايش خانگى توزيع شده است اولين سريالى 
است كه پروانه ساخت خود را برخلاف روال معمول ديگر 
سريال هاى شبكه نمايش خانگى، به جاى شوراى پروانه 
ساخت آثار غيرسينمايى در سازمان سينمايى، از صداوسيما 
دريافت كرده است.  اين سريال كه عرضه خود را هم از سامانه 
«روبيكا» به عنوان يكى از نرم افزارهاى داراى قرارداد با سازمان 
صداوسيما آغاز كرد، مجوز اوليه خود را از معاونت فضاى 
مجازى سازمان صداوسيما و با هدف عرضه در آى پى تى وى ها 
گرفت و همچنين مذاكراتى هم با ساترا (سازمان تنظيم 
مقررات صوت و تصوير فراگير) يكى ديگر از زيرمجموعه هاى 
خبرساز سازمان صداوسيما در ماه هاى اخير داشته است. لازم 
به ذكر است، «موچين» بعد از پايان فرآيند توليد براى عرضه 
در شبكه نمايش خانگى پروانه نمايش خود را از وزارت ارشاد 
دريافت كرد.  «موچين» به كارگردانى حسين تبريزى ساخته 
شده كه توليد بيش از 20 تله فيلم  را در كارنامه تلويزيونى خود 
دارد و سريال هايى همچون «كيفر»،«رخنه» و «همسرايى» 
را هم كارگردانى كرده است. سريال «موچين» ساخته اخير 
او نيز فضايى طنز دارد. به نظر خيلى از منتقدان ساختار اين 
سريال شبيه طنزهاى تلويزيونى است و اتفاقا از همان تركيب 
بازيگران نيز در آن استفاده شده است و تنها وجه تمايز اين 
است كه كمى بازى ها و حتى گريم ها براى مديوم نمايش 

خانگى از اغراق بيشترى برخوردار است.

 ـدو جایزه برای «قصر شیرین» ــ ــ ــــ ــ ــ ــــــــــ  ــــــــــ  ــــــــــ  ــــــــــ 
فيلم «قصر شيرين» به كارگردانى رضا ميركريمى و با بازى حامد 
بهداد بازيگر مشهدى سينما در ادامه حضور بين المللى خود 
توانست دو جايزه را از يك جشنواره سينمايى در كشور روسيه 
كسب كند. به گزارش ايسنا، در پانزدهمين جشنواره بين المللى 
فيلم درون خانوادگى كه از تاريخ 4 تا 10 جولاى (14 تا 20 تير) 
در روسيه برگزار شد، جايزه بزرگ جشنواره به «قصر شيرين» به 
كارگردانى و تهيه كنندگى رضا ميركريمى اهدا شد و نيوشا عليپور 
نيز برنده جايزه ويژه هيئت داوران بهترين بازيگر كودك براى 
نقش آفرينى در اين فيلم شد. رضا ميركريمى نويسنده و كارگردان 
«قصر شيرين» از طريق ارتباط مستقيم اينترنتى در مراسم 
اختتاميه اين جشنواره حضور پيدا كرد.«قصر شيرين» كه تا امروز 
جوائز بسيارى را از جشنواره هاى بين المللى از آن خود كرده  است 

اولين بار در سى و هفتمين دوره جشنواره فيلم فجر رونمايى شد.

 ـ«بی صدا حلزون» پروانه نمایش گرفت ــ ــ ــــ ــ ــ ــــــــــ  ــــــــــ  ــــــــــ  ــــــــــ 
 شوراى پروانه نمايش فيلم هاى سينمايى در جلسه اخيرش كه 
با حضور بيشتر اعضا برگزار شد، با مجوز نمايش فيلم «بى صدا 
حلزون» به تهيه كنندگى مرتضى شايسته و كارگردانى 
بهرنگ دزفولى زاده موافقت كرد. در اين فيلم كه در بخش 
نگاه نو سى و هشتمين دوره جشنواره فيلم فجر حضور داشت، 
بازيگرانى چون محسن كيايى، پدرام شريفى، مهران احمدى، 
هانيه توسلى و بهنوش بختيارى به ايفاى نقش مى پردازند.  
«بى صدا حلزون» مضمون اجتماعى دارد و درباره ناشنوايان 
است و داستان زنى  را روايت مى كند  كه بين احساس و 
منطقش در حال تصميم گيرى است و به عبارت ديگر قصه 
فيلم درباره درگيرى يك زوج ناشنوا بر سر كاشت حلزون براى 

فرزند ناشنواى خود است.

 ـپوریا پورسرخ با «ایرانیش» به تلویزیون می آید ــ ــ ــــ ــ ــ ــــــــــ  ــــــــــ  ــــــــــ  ــــــــــ 
مسابقة «ايرانيش» با اجراى پوريا پورسرخ روى آنتن شبكه 
دو سيما مى رود. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، مسابقه 
«ايرانيش» از جديدترين توليدات شبكه دو سيما براى تابستان 
99 است. مسابقه اى كه قرار است با محوريت بازى هاى ايرانى 
ضمن سرگرم كردن خانواده ها، فرهنگ ايرانى را بيش از پيش 
برجسته سازد. اين مسابقه شب هاى دوشنبه و سه شنبه پس از 
گفت وگوى خبرى روى آنتن مى رود. احسان ارغوانى، تهيه كننده 
آن و طراحى دكور آن به عهده پيمان قانع است، گفته مى شود 
دكور «ايرانيش» بزرگ ترين دكور برنامه هاى تلويزيونى اين

 روزهاست.

 ـانصراف «آینده» از اکران ــ ــ ــــ ــ ــ ــــــــــ  ــــــــــ  ــــــــــ  ــــــــــ 
 سيد ضياء هاشمى، تهيه كننده سينما از انصراف موقت براى اكران 
فيلم سينمايى «آينده» خبر داد. به گزارش باشگاه خبرنگاران 
جوان، هاشمى درباره آخرين وضعيت اكران «آينده» توضيح داد: 
ما براى اكران درخواست داده بوديم، اما شرايط خوبى وجود ندارد. 
البته اين شرايط فقط به اكران و سينما ربط پيدا نمى كند؛ بلكه 
همه بخش هاى جامعه به دليل شيوع كرونا و خسارات ناشى از آن 
درگير هستند. اينكه ما بخواهيم مردم را به يك مكان سرپوشيده 
با خطرات ناشى از ويروس كرونا دعوت كنيم، اتفاق خوبى نيست. 
بدين علت ما فعلا از اكران عمومى فيلم «آينده» منصرف شده و آن 
را به زمان ديگرى موكول كرده ايم.پانته آ بهرام، كامبيز ديرباز، 
امير جعفرى، نيما شعبان نژاد، شهرام قائدى، على استادى 
و بهاره افشارى در فيلم سينمايى «آينده» به كارگردانى 

اميرپوركيان به ايفاى نقش پرداخته اند. 

سام درخشانی 
بازیگر سینما 

و تلویزیون در 
اولین تجربه 
بازی خود در 

شبکه نمایش 
خانگی به جمع 
بازیگران سریال 
«ملکه گدایان» 

به کارگردانی 
حسین 

سهیلی زاده 
پیوست. این 
بازیگر سینما 
و تلویزیون 

پیش از این در 
آثاری همچون 

«روز های 
اعتراض»، 

«آوای باران» 
و «نیلگون» 

با سهیلی 
زاده همکاری 
داشته است. 

زمانی که 
به هنرمند 
می گویند 
سلبریتی باید 
فاتحه هنر را 
خواند

بازیگر  طهمورث،  وش  ا ی س
پیش کسوت تئاتر، تلویزیون و 
سینما، افُتِ کیفی نمایشنامه ها و 
فیلم نامه ها را یکی از اصلی ترین 
دلایل ضعیف شدن آثار تئاتر و سینما می داند.  
طهمورث در گفت و گو با خبر آنلاین  با اشاره به 
ینکه دیگر از آن نمایشنامه های کلاسیک و  ا
متن های جان دار خبری نیست می گوید: کسانی 
که واقعا خوب می نوشتند، کجا هستند؟ عده ای 
واقعا متن های بی سر و ته می نویسند البته در این 
میان هم پیدا می شوند معدود افرادی که فیلم نامه 
و نمایشنامه خوب بنویسند، اما نکته ای که وجود 

دارد این است که کار نمی کنند. به گفته او زمانی 
که اسم یک تئاتر را می گذارند تئاتر لاکچری و 

زمانی که به هنرمند می گویند سلبریتی، دیگر 
حرفی  برای گفتن باقی نمی ماند و فاتحه هنر را 

باید خواند. 
این بازیگر درباره واژه تئاتر عامه پسند که این 

روزها رایج شده نیز نظرش را 
این گونه بیان می کند: تئاتر 
بتذال،  ا یعنی  ه پسند  م ا ع
مانند تئاتر آزاد. زمانی که 
تئاتر  سالن  از  شاگر  ا م ت
ون می آید اگر از او  بیر

بپرسید تئاتر چگونه بود؟ می گوید خوب بود، بد 
بود. این که پاسخ نمی شود. تئاتر باید 
یک چیزی آموزش بدهد و مخاطب 
را به تفکر وا دارد. من مفهوم تئاتر 
د و تئاتر عامه پسند را متوجه  آزا

نمی شوم.
می کند:  تأکید  همچنین  رث  و ه ط
در دهه های گذشته، تئاتر 
اصالت  بیشتری داشت، 
واقعا حرفی برای گفتن 
داشت، هنرمندبرای آن 
لبته  حترام قائل بود، ا ا

خوشبختانه هنوز کسانی هستند که برای تئاتر 
ارزش و احترام قائل باشند.

او اوضاع این روزهای سینما را نیز شبیه تئاتر می داند: 
اگر نویسنده و فیلم نامه نویس نداشته باشیم که 
متأسفانه الان تعداد آن  ها کم است، باعث می شود 

سینمای ما به این ابتذال کشیده شود. 
چون آن آدم، نویسنده  سینما نیست. وقتی هم 
نویسنده نباشد، چیزی نوشته می شود که هر کسی 
به خودش اجازه می دهد آن را کارگردانی کند. 
البته کارگردان و بازیگرانی هم که برای ایفای نقش  
در آن اثر حاضر می شوند، در همان حد هستند و 

در نتیجه این وضع سینمای ما می شود.

از چهارراه لشگر تا میدان تقی آباد را پیاده می رفتم، 
چشمم افتاد به آن سمت میدان  و پلاکارد  
ساختمان هنرستان فنی حرفه ای شهید بهشتی که  
نگذاشت سرنوشت مرا به سمتی ببرد که اصلا دلم 
نمی خواست: «برای اولین بار در استان خراسان 
رشته کارگردانی سینما در هنرستان غیرانتفاعی 
سوره مشهد افتتاح گردید»

از چهارراه لشگر تا میدان تقی آباد را پیاده می رفتم، 
چشمم افتاد به آن سمت میدان  و پلاکارد  
ساختمان هنرستان فنی حرفه ای شهید بهشتی که  
نگذاشت سرنوشت مرا به سمتی ببرد که اصلا دلم 
نمی خواست: «برای اولین بار در استان خراسان 
رشته کارگردانی سینما در هنرستان غیرانتفاعی 
سوره مشهد افتتاح گردید»

تصا ویر ی از پشت صحنه فیلم های  سینمایی «تابستان داغ» و « عنکبوت» به کارگردانی ابراهیم ایرج زاد که برای نخستین بار در شهرآرا منتشر می شود

بازیگـر تـازه کار سـینما بـه دلیـل ایفـای 
بی نظیـر نقـش حمیـد هامـون، تحسـین 
همـگان را برانگیخـت و سـیمرغ بلوریـن 
یـن بازیگـر نقـش اول مـرد را در  بهتر
هشـتمین جشـنواره  فیلم فجـر، از آنِ خود 
کـرد. امـا می تـوان گفت آنچـه نام خسـرو 
شـکیبایی را بـر سـر زبان هـا انداخـت، 

سـریال «روزی روزگاری» بـود.
بازیگـر خـوش رو،  ایـن  ـر  گ ی د لا  ا ـ ح
اقبالـی  بـا  آرام،  و  ا  د ـ ص ش  و خ
بسـیار که برگرفته از شـخصیت و هنـر 
بی نظیـرش در بازیگـری بـود، روبـه رو 
شـده بود. امـا این بـرای شـکیبایی  کفایت 
نمی کـرد. بنابرایـن در فیلـم «کیمیـا»  بـا 
خلـق شـخصیتی جدید بـار دیگـر توجه ها 
را به خـود جلـب کـرد و موفق شـد دومین 

سـیمرغ بلوریـن خود را بـه عنـوان بهترین 
بازیگـر نقـش اول مـرد از سـیزدهمین 

جشـنواره  فیلـم فجـر دریافـت کنـد.
ایـن هنرمنـد کار در تلویزیـون را رهـا 
نکـرد و مسـیر علاقـه اش را بیـش از پیـش 
دنبـال نمـود. سـریال تلویزیونـی «خانـه 
سـبز» یکـی از آثـار درخشـان کارنامـه  او 
محسـوب می شـود؛ نقـش رضـا صباحـی 
ش،  ندنـی ا ما د ی بـه یا لوگ هـا یا بـا د
هنـوز و بـا گذشـت ۲۴ سـال در خاطـر 
علاقه منـدان شـکیبایی مانـدگار اسـت. 
«در کنـار هـم»، «آواز مـه»، «کوچـک 
جنگلـی» و «تفنگ سـر پـر»  نیـز از دیگر 
سـریال هایی بـا نقش آفرینـی او بـه شـمار

 می روند.
ایـن هنرمنـد محبـوب، عـلاوه بر بیـش از 

۴۰ فیلـم سـینمایی و تلویزیونی کـه جوایز 
متعددی را برایش در پی داشـت، در عرصه  
صداپیشـگی نیز دسـتی بر آتش داشـت. او 
که به شـدت بـه شـعر و شـاعری علاقه مند 
بـود، برخـی از سـروده های شـاعران مورد 
پسـند خـود را نیـز دکلمـه کـرد تـا صدای 
خاص و سـوزناک خود را با آن اشـعار، زنده 

و ماندگار نگـه دارد.
حـالا دوازده سـال از آن ۲۸ تیـری کـه 
ن چشـم از  ا ـر ی ی ا سـینما یِ  ی ا ب شکی
جهان فـرو بسـت می گـذرد، امـا همچنان 
صدایـش در گوشـمان طنین انـداز اسـت: 
«سـلام؛ حال همـه  ما خـوب اسـت. ملالی 
نیسـت جـز گـم شـدن گاه بـه گاه خیالـی 
دور کـه مـردم بـه آن شـادمانی بی سـبب 

« ینـد. می گو


